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  دهيچك

شود. اين نوع معرفت مسـبوق   مي حاصل  پژوهش درمنابع دينيفهم روشمند و با  هايي است كه معرفت ديني شامل يافته
فقيـد طباطبـايي    شـود. علامـة   مـي  اي است كه بر پاية آنها سير علمي در فهم دين آغاز و تا حصول نتيجه دنبال  به مباني

بـراي ورود   كنـد و  مند دين، تلاش خويش را در اين زمينه متمركز مـي  براي فهم صحيح و ضابطه براساس مباني خاصي
كند كه فهم معارف ديني با گذر از آنهـا ممكـن خواهـد شـد. امكـان و       مي هايي را مطرح  فرض دين، پيشفهم  به عرصة

بـاوري از   بـاوري و جهـان   بـاوري، انسـان   و خـداباوري، ديـن   شـناختي  هاي معرفـت  فرض سنجش معرفت ديني از پيش
ها و با استفاده از منابع معرفـت   فرض اند. اين عالم ديني با گذر از اين پيش شناختي محسوب شده هاي هستي فرض پيش

  داند. ديني فهم دين را ممكن مي
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 قدمه. م1

شوند، بلكه آنهـا را   هايي استوار است كه در خود آن علم بررسي نمي بر مباني و پايه علميهر 

د اي مخصـوص بـه خـود دار    وجو كرد. بنابراين هر علمي فلسفه بايد در موضعي ديگر جست

عبارت ديگر، در فلسفة هر علم، مسائلي  آيد؛ به كه در آن از بنيادهاي آن علم سخن به ميان مي

  ).15، ص 1382شوند كه ذاتاً ماهيت فلسفي دارند (هاك،  از آن علم بررسي مي

مثابة نوعي دانش و معرفت داراي مباني و اصولي اسـت كـه در فلسـفة     معرفت ديني نيز به

شناسي ديني از نـوع معـارف    شود. معرفت مي شناسي ديني از آن بحث  معرفت ديني يا معرفت

شود و بـه معرفـت دينـي نگـاهي از      مي پسيني و درجة دوم است كه بعد از معرفت ديني زاده 

رو، در ايـن مباحـث بـه مقـدماتي      ). ازايـن 283- 282، ص 1379بيرون و از بالا دارد (فعالي، 

رسـد؛ مقـدماتي از    نظر مي به معرفت ديني ضروري به شود كه تصور آنها براي ورود توجه مي

  ها و ميزان ارزش و اعتبار معرفت ديني پس از اثبات امكان آن.  فرض قبيل پيش

دنبال بحث در بعد  شناختي دين نظر ندارد و فقط به كه اين نوشتار به بعد هستي ازآنجايي

 ـ   شناختي آن است،  معرفت ي كشـف مبـاني ايشـان در    با بررسي آثـار علامـه طباطبـايي، در پ

هاي  پس از ارائة تعريفي از معرفت ديني و بيان برخي مشخصهرو،  معرفت ديني است. ازاين

شـود. البتـه برخـي از مبـاني      مي هاي ضروري در فهم دين از منظر وي تبيين  فرض آن، پيش

عالم ارجمند  اند، اما در اين مقاله فقط به آراي آن مورد نظر ايشان را ديگران نيز مطرح كرده

  پرداخته خواهد شد.  

  . معرفت ديني2

اي، اعـم از اينكـه    و به هـر دانسـته   آگاهي استعلم و  معناي مطلق معرفت در لغت به ةواژ

واسـطه و درجـة اول باشـد يـا      شناسايي امور حسي باشد يا امور فراحسي، باواسطه يـا بـي  

و كاربردهـاي متفـاوتي دارد؛ لكـن در     ينمعـا  ،در اصـطلاح  شـود و  مـي  درجة دوم، اطلاق 
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 اسـت  منظـور  ،مطلـق علـم و آگـاهي   مباحث معرفت ديني، همان معناي لغـوي آن، يعنـي   

  ).21، ص 1381زاده،  حسين(

صـفات   اي كـه جـامع   اعتقاد به وجـود خداونـد يگانـه   اند:  هكرد معنامطلق دين را چنين 

 ـ    است وكماليه  بـراى   آنده و انسـان را در  جهان هستى را برمبنـاى حكمـت و عـدل آفري

انـا  «اى از قـرآن   و مقصد اين حركت در آيه أمبد وصول به كمال به حركت درآورده است.

عقـل و   كننـدگان ايـن حركـت    راهنمايان و تنظيمو است  ترسيم شده »للهّ و انا اليه راجعون

جانشـينان آن  و انـد   شـده  از جانب پروردگـار مبعـوث  كه  اند و پيامبران الهى بشريوجدان 

در اين معناي دين است كه حيـات انسـان در    اند. راه آنان ةدهند ادامه ،علماء ربانى ،پيامبران

پاسـخ   دنبال يافتن جهان هستي داراي فلسفه و هدفي پذيرفتني خواهد بود. بنابراين، دين به

 :ائه كنـد ار اي كننده معقول و قانع ةبراى زندگى هدف و فلسف است تازير  ةبراى چهار مسئل

. 4، ارتباط انسـان بـا جهـان هسـتى    . 3، ارتباط انسان با خدا. 2، ارتباط انسان با خويشتن. 1

  . )14-13، ص 1384(جعفري،  نوع خود ارتباط انسان با هم

عقايـد و   ةسلسـل  كنـد: بـه   گونـه ذكـر مـي    علامة فقيد طباطبايي اين تعريف دين را ايـن 

ز طرف خداونـد بـراى راهنمـايى و هـدايت بشـر      مبران اادستورهاى عملى و اخلاقى كه پي

 ةمجموع ـ. از اين منظر، دين يعنـي  )31(د)، ص  1388(طباطبايي، گويند  ، دين مياند آورده

 .رسد به ارمغان مي هايي كه از طريق وحي حقايق و ارزش

تـوان معرفـت دينـي را     شـد، مـي   "ديـن "و  "معرفـت "هاي  با توجه به تعريفي كه از واژه

الهـي كـه در    اديـان  ةهـايي اسـت دربـار    شناخت ةمعرفت ديني مجموع :كرد معرفيگونه  اين

هـاي عقيـدتي و ارزشـي، و     عبـارت ديگـر، در بخـش    هاي عقايد، اخلاق و احكام و به بخش

 .)24، ص 1381زاده،  حسـين ( ها و بايدها و نبايدها وجود دارد عبارت سوم، در ابعاد هست به

در علوم متعـددي ماننـد فلسـفه، كـلام،      ،مسلماننديشمندان ااين مجموعه از معارف در ميان 

نـام علـوم اسـلامي     شناسي يا تفسير متبلور شده است كـه بـه   شناسي، فقه، اصول، قرآن حديث

  .  مشهورند
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فهم هر شخص از دين يا متون ديني نيست، بلكه  البته بايد توجه داشت كه معرفت ديني

،    1383خسـروپناه،  ( اسـت  عالمـان ديـن   ضـبوط روشمند، متخصصانه و م منظور از آن فهمِ

دين بـا پـژوهش    عالماندستاوردهايي است كه  ةمعرفت ديني مجموع روي ازاين .)95ص 

كسـب   علـوم دينـي  محصـولات  و با استفاده از  ،يعني كتاب و سنت و عقل ،منابع ديني در

 بنـابراين  .معرفت ديني امري است بشري و قائم به اذهـان عالمـان دينـي    درنتيجه،. كنند مي

برخلاف خـود   ،پذير خواهد بود نقص و كمال و اختلاف دارايمشتمل بر خطا و صواب و 

و بنابراين نه اصل آن به دين خاتم است  اسلام زيرا .دين كه تغيير و تحول در آن راه ندارد

است و نه اينكه معارف و احكام آن با گذشت زمـان دچـار تغييـر     شدني دين ديگري تبديل

  تغيير كند.آن ممكن است موضوعات احكام البته  .خواهد شد

 ،معرفت ديني امري متمايز از دين است. حال اگر شناخت ما از دين كامل باشـد  نابراينب

جـاري  ن اكـه در مـورد معصـوم    ي مصون باشيم، چنـان ياز هر خطا كه در فهم آن اي گونه به

. در ، معرفت ديني ما مطابق با حقيقت دين خواهد بود و خواص آن را خواهد داشـت است

  كنند. هايي معرفت ديني را تهديد مي غير اين صورت آسيب

حقـايق و   ةديـن مجموع ـ زيـرا  تفـاوت وجـود دارد.   نيز ميان حقيقت دين و متون ديني 

 ـ   بنـابراين،  .كنند از آن حكايت مي يهايي است كه متون دين ارزش و ديـن   يبـين متـون دين

بعضي از معارف دينـي در متـون    .)40، ص 1383خسروپناه، ( نسبت حاكي و محكي است

صـرف اينكـه در كتـاب و سـنّت      . بنـابراين آيند دست مي هعقلي ب ةاز راه ادل وديني نيامده 

لاريجـاني،  دانستن آنها از قلمرو معرفـت دينـي نيسـت (    سبب خارج، ا نشدهاي به آنه ه اشار

  .)12، ص 1370

معرفـت  بحث منابع  لازم است بهكنيم،  ديني را مطرح مي معرفتكه بحث  زمانيبنابراين 

 .غيرمتني حاصـل شـوند  منابع از  يدينبرخي معارف ممكن است  زيرا، كنيمتوجه نيز  يدين

صـرف   فهـم كتـاب و سـنّت   معناي  به ديني مورد نظر معرفتروي بايد متذكر شد كه  ازاين

  . مساوي معرفت ديني نيستشود  مي و فهميده از كتاب و سنّت تحصيل  هآنچ و ستني
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  هاي معرفت ديني فرض . پيش3

هايي از معرفت ديني مطرح شده كه پيش از پـرداختن   فرض در اين نوشتار، مقدمات و پيش

هـا مبـاني معرفـت     فرض بايست به آنها توجه شود. اين پيش اي در اين باب مي به هر مسئله

  اند و به تبيين آنها از منظر علامه طباطبايي پرداخته خواهد شد. ديني دانسته شده

  شناختي هاي معرفت فرض پيش .3.1

  امكان معرفت ديني .3.1.1

دينـي مطـرح اسـت بحـث از امكـان      شناسـي   يكي از محورهاي مهمي كه در حوزة معرفت

معرفت ديني و پاسخ به اين پرسش است كه آيا معرفت ديني ممكن است؟ اين مسـئله بـر   

شناسي ديني تقدم دارد، زيرا اگر معرفت ديني نـاممكن پنداشـته شـود،     ديگر مسائل معرفت

ه معارف گون هاي اين ها و آسيب هاي ديگر ازجمله منابع، مراحل، ابزار، روش ورود به حوزه

  ثمري نخواهد داشت.

با توجه به تعريف و تقسيم علم از نظر علامه و مطالب او در باب بديهيات و توانايي عقل 

گرايي را مردود و علم و يقـين را ممكـن    شك ايشانتوان گفت  آوردن معرفت، مي چنگ در به

و  )53(الـف)، ص   1387طباطبايي، داند ( مي ادراك جازم مطابق با واقع راعلم  زيرا داند، مي

ايشـان بـا خاصـيت     بنـابراين معلوم از خواص ضروري علـم اسـت.    اانطباق علم ب در نظر او

؛ 133، ص (الـف)  1387طباطبـايي،  ( بنـدد  راه را بـر هرگونـه شـكاكيت مـي     ،كاشفيت علـم 

  ).173، ص 1423طباطبايي، 

علـم   ،علم به حضـوري و حصـولي  تقسيم  پذيرشضمن توضيح آنكه، علامه طباطبايي 

بـه ذات   انسـان مانند علم  ؛معلوم نزد عالم حاضر استدر آن داند كه  حضوري را علمي مي

؛ بدين معنا كـه مـا   دارد عالم حضور كه نزدو در علم حصولي ماهيت معلوم است  ،خويش

. )193-192(الـف)، ص   1387(طباطبـايي،   به امور خارج از خود آگاهي و معرفت داريـم 

گونـه شـك و ترديـدي     واقع نزد عالم حاضر است و هيچعين ي، علم حضورروي در  ازاين

ــدارد ــرا ،در آن راه ن ــطه  زي ــوم واس ــالم و معل ــين ع ــت و   ب ــال مطابق ــا احتم ــت ت اي نيس
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، بلكه عين ناپذيردر آن مطرح شود. پس علم حضوري علمي يقيني و ترديد نداشتن مطابقت

 ةو هم ـ كند ميبديهي تقسيم به نظري و  نيزعلم حصولي را  وي. از طرف ديگر، استواقع 

دليـل و   ةبـديهيات بـه اقام ـ  در و روشن است كه  دهد علوم نظري را به بديهيات ارجاع مي

را در پي دارد. با توجه به مـوارد فـوق،    شانتصديقآنها  و صرف تصور نيستبرهان نيازي 

 ايانـه گر واقع يآن رويكرد ةشود كه رويكرد علامه در باب امكان معرفت و گستر مي روشن 

 كند و ميشناختي دفاع  معرفت گرايي واقعاز  ،گرايان گرايان و غيرواقع است و در مقابل شك

، بلكه علم حضوري و بديهيات اوليه را مصـداق كامـل   داند مي تنها علم و يقين را ممكن نه

  داند. مي آنها

. نيسـت ي هايي از ديـن راه ـ  به بخشرا كه عقل اما درباب معرفت ديني، ترديدي نيست 

؟ عقل شـناخت  از طريقتوان  هاي بنيادين اسلامي را مي كم آموزه آيا دست لكن بايد ديد كه

پاسـخ بسـياري از متفكـران     به تعبير ديگر، آيا امكان معرفت به بخشي از دين وجود دارد؟

توان بـه معرفـت    مسلمان به اين پرسش مثبت است و عموم آنها معتقدند كه از راه عقل مي

كسب معرفت، كه عمدتاً از راه عقـل   ضرورتبر اي نيز  ه عد .ها دست يافت گزارهگونه  اين

عقل نقشـي  براي هاي اعتقادي بنيادين  در شناخت آموزهو كنند  پذيرد، حكم مي مي صورت

هاي دين، همچون احكام عملـي   در ديگر حوزهدر نظر عالمان ديني، گرچه . اند قائلاساسي 

 پذيرش آن معـارف تعبد در  ،طور مستقل كارايي داشته باشد به دتوان نميعقل ، دينو فروع 

هاي اعتقـادي ريشـه دارد.    آموزه ةمستند به تعقل است و در عقلانيت و اعتبار عقل در حوز

هـاي   ويژه شيعيان، نگرشي رايج است. حتـي اخبـاري   مسلمان، به انديشمنداندر ميان  امراين 

 دين، عقل ابـزاري  ةابزاري مستقل در حوز ةمثاب عقل به ننپذيرفتگرايي و  رغم نقل شيعه نيز، به

عموم ايـن متفكـران نيـز در    دانند و  ميمعتبر پرداخت،  متون دينيبه فهم توان  كه با آن مي را،

زاده،  حسـين ( نظـر دارنـد   اصول اعتقادي با ديگر متفكران شيعه اتفـاق  ةاستناد به عقل در حوز

1387(. 

تـرين منبـع معرفـت دينـي      مرحوم علامه طباطبايي با استناد به آياتي از قـرآن، كـه اصـلي   

مسلمانان است، فراخوان همگاني به كسب علم و معرفت را بهترين دليل بر اعتبار عقـل و بـه   
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. خداوند متعـال در  )374، ص 2، ج 1374(طباطبايي، داند  تبع آن، بر امكان معرفت ديني مي

 آمـوزي معرفـي كـرده اسـت.     اندوزي و علـم  ، هدف تكوين و تشريع را علممواضعي از قرآن

ازطرفي ملاك برتري انسان را بر همة خلايق علم و انديشـه، و منشـأ شـقاوت، بـدبختي و     

فساد را جهل دانسته است. اينها همه نشان از آن دارد كه انسان قادر به تحصيل علم يقينـي  

  مكن و حتي لازم و ضروري است. است؛ بنابراين حصول معرفت براي او م

ها و تعابير گوناگون انسان را بـه شـناخت و معرفتـي     حال چگونه ممكن است قرآن با بيان

هـا بـار از تفقـه،     دعوت كرده باشد كه حصول آن ناممكن است؟ و آيا صحيح است قـرآن ده 

كن بدانـد و  تدبر، تعقل، شعور و علم سخن بگويد اما عملاً تحصيل علم را براي انسـان نـامم  

روي  داند خود مروج شك باشد؟! ازايـن  كتابي كه يگانه راه نجات انسان را تفكر و معرفت مي

ها باز است و هركس بـه فراخـور    بايد گفت راه شناخت و معرفت در دين به روي همة انسان

 ). 125، ص 1386فعالي، تواند از معارف الهي بهره گيرد ( استعداد و تلاش خود مي

لامه طباطبايي در تفسير شـريف الميـزان در مواضـع متعـددي بـه ايـن مهـم        مرحوم ع

   اند: پرداخته

ها) براساس علـم و معرفـت اسـت، نـه تقليـد      اساس هدايت اسلام (درمقابل ساير هدايت«

كه افراد بشر ظرفيت و اسـتعداد دارنـد علـم را در    خواهد تا جايي كوركورانه. دين خدا مي

است، و  معرفتطوركه در گفتار قبلي گفتيم غرض دين، چون هماندلهايشان متمركز كند، 

طور نباشد؟ با اينكه در ميان كتب مگر از راه علم، و چگونه اين شود ياين غرض حاصل نم

هيچ كتابي، و در بين اديان آسماني هيچ ديني نيست كه مثل قرآن و اسـلام مـردم را    ،وحي

   ).92، ص 3، ج 1374(طباطبايي، » به سوي تحصيل علم تحريك و تشويق كرده باشد

توان به كارايي منابع و ابزارهاي بشري در كسـب معرفـت    نتيجه اينكه، با تأمل و منطق مي

 ـآن را بلكـه   ،ممكـن معرفت ديني را تنها  نه مه طباطباييعلاروي  حكم كرد. ازاين ديني ق محقَّ

بـراي   نيسـت و  غيرممكنشناختي،  ، به لحاظ معرفتدينيدستيابي به معرفت بنابراين  داند. مي

هاي متعارف معرفت مسدود  دين، راه خصوص مسائل اعتقادي دين، بهدستيابي به شناخت در 

   نائل شد. يقايآنها به حق ةتوان به واسط و مي نيست
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  سنجش معرفت ديني .3.1.2

يقين درست و برخـي از آنهـا    به بعضي هايي دارد كه اگر بپذيريم كه انسان باورها و انديشه

 كـدام قطع خطا و ناصواب است، پرداختن به معياري براي تشـخيص و تعيـين اينكـه      نيز به

 رسـد.  نظر مي به  يد، ضرورنشو مي محسوب  صحيح و چه باورهايي معرفت يندباورها خطا

در  بايـد ديـد  امـا   .شناسـي اسـت   ل مهـم معرفـت  ئمسا ديگر از مسئلة تعيين ملاك سنجش

ايـن   و در گـام بعـدي،   ؟صورت لزوم معياري براي تشخيص، آيا چنين معياري وجود دارد

   ؟و سرانجام نحوة دستيابي به اين معيار يا معيارها چگونه است ؟ندا معيار يا معيارها كدام

تمييـز باورهـاي صـواب از     نبـودن  ممكـن اند كه بـه اسـتناد    اريخ فلسفه كساني بودهدر ت

فيلسـوفان دلبسـته بـه حقيقـت     در برابـر   اند و ناصواب، نسبيت و شكاكيت را موجه دانسته

خطـا وجـود    صـحيح از معرفـت   تمييـز اند كه هيچ راهي براي  . آنان مدعياند موضع گرفته

  .  ندارد

معرفت علمـي، معرفـت    مانند يكه معرفت سطوح گوناگوناين ل، به دليدر يك نگاه كلي

و  ي دارنـد هـاي متعـدد   هاي فلسـفي نيـز لايـه    و معرفت دارد فلسفي، معرفت ديني، و غيره

تـوان از   مـي  دارند،كه هريك هويت جداگانه  نحوي است، به روشن ها تفاوت بسيار اين لايه

معرفـت علمـي    كـه  چنـان سـخن گفـت.    هـا  معيارهاي متعدد و متكثر و متناسب با اين لايه

كـه معرفـت دينـي معيـار      گونه معياري خواهد داشت و معرفت فلسفي معيار ديگري، همان

  خاص خود را دارد.

هاي معتبـر يـا ظنـي     سنجه، در معرفت ديني صحيح و ناصحيح سنجشارزيابي و منظور  به

بـراي   .پردازنـد  آن مـي  توان مطرح كرد كه هركدام از جهتي به سنجش و ارزيـابي  متفاوتي مي

ة آن هـاي فهمنـد   از رهگذر وارسي صفات و صلاحيتتواند  نمونه، معرفت حاصل از دين مي

باشـد.   منطق فهم دينيا  عرضه به منطق تفكر باها  و برداشتها  بازنگري دريافتو يا از جنبة 

ت مسـلمات و محكمـا   با احكام قطعي عقلِ غيرمشـوب،  آمده از دين دست معارف بهسنجش 

شـناختي و   مبـاني جهـان   مسلمات فطـري،  ،b مسلمات كلام و كردار معصوم وحي تبليغي،

انـد   هاي ارزيابي و سـنجش معرفـت دينـي    از ديگر راه با ضوابط فهمو يا  شناختي ديني انسان
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). در اين بخش فقط به معياربودن قـرآن و سـنت در سـنجش معـارف     33، ص 1382 رشاد،(

  انسان در دين پرداخته خواهد شد. دينيِ حاصل از تفقه و تفكر

كـه فهـم دينـي بـا      اي گونـه  يكي از معيارهاي سنجش معرفت ديني سنت قطعي است، به

بـدين   ،شناخت و معرفت ديني ما كامـل باشـد   شود. چنانچه مي سنت معصومان تطبيق داده 

. ايـم  ه شد تر هيچ خطايي در آن وجود نداشته باشد، به اصل و حقيقت دين نزديك معني كه

دين عـين حقيقـت    به bو ائمة معصومين  a حضرت رسولكه معرفت و فهم  ازآنجايي

ميزان، معيار و مـلاك اعتبـار    است و هيچ خطايي در فكر و انديشة آنها متصور نيست،دين 

و يا هنگام  b . اما در زمان غيبت معصومباشد معصوم از دين بيان تواند ميدين  درفهم ما 

و بشري اسـت   معارف ديگر بسان فهم ما از، فهم ما از دين ن به معارف آناننداشت دسترسي

  تغيير و تحول خواهد بود. ستخوشد

البته بايد دقت شود كه در اين تطبيق، سنت قطعي مورد نظر است نه هرگونه حـديث و  

احاديثي كه از گذشتگان به ما رسيده نقش اساسي در تفسـير و فهـم معـاني قـرآن     روايتي. 

و به دلايل گونـاگون مـورد   مانده نآنها پايدار  لوصسلامت و خ ،در طول زمان ، لكنددارن

ايـن مطلـب    .اسـت اي از ساده انديشان قرار گرفتـه   ه توجهي عد سوء استفاده و غفلت و كم

شـناخت  براي  هايي لاكم تاتوجه دانشمندان اسلامي را به خود جلب كرده و موجب شده 

روايـات   ةعرض« مبني بر لزوم مطلبي است ها لاكترين آن م مهم ارائه كنند. صحيحاحاديث 

است. بر  ر آن تصريح و تأكيد فرمودهب a اكرم كه پيامبر »بر كتاب خدا و آيات محكم آن

باطـل اسـت.    ،حق و آنچه مخالف آنها باشد ،اين اساس، رواياتي كه موافق كتاب خدا باشد

شـامل   كـه محكمات دين و بديهيات عقلـي اسـت    گونه تعابير،كتاب در اين  البته منظور از

درنتيجه، هرچه موافق آن است صحيح و  .شود مي نيز سنّت مستحكم و برهان آشكار عقلي 

  .)70، ص 1382، معرفت( هر آنچه با آن مخالف باشد ناصحيح است

توان آن را معياري در سنجش معرفت  بنابراين اگر به قطعيت سنت يقين حاصل شد، مي

صورت، خود آن روايـات و سـنت را بايـد بـر قـرآن عرضـه كـرد و         قرار داد و در غير اين
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گونـه تحريـف و زيـاده و نقصـاني راه نـدارد،       روي كه در كتاب تشريعي مسلمان هيچ ازآن

  قرآن است. ترين ملاك همان  بهترين و دقيق

مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان ضمن بحثي پيرامون اسـتفاده از عقـل در فهـم    

  كند: مي دين، ملاك سنجش معرفت هنگام پيشامد شبهات را قرآن و سنت معرفي 

بر مسلمانان واجب است كه در حقايق دين تفكر و در معارفش اجتهـاد كننـد، تفكـري و    «

اي دسـت داد و   آنان شـبهه  ةبراي هم كمك يكديگر و اگر احياناًجمعي و بهاجتهادي دسته

در حقايق و معارف دين به اشكالي برخوردند و يا به چيزي برخوردند كه با حقايق و  مثلاً

مخـالف، لازم   ةمعارف دين سازگار نبود، هيچ عيبي ندارد. صاحب شبهه و يا صاحب نظري

كند، يعني در آنجا كه مباحث براي عمـوم   خود را بر كتاب خدا عرضه ةاست شبهه و نظري

د كـه هـيچ، و اگـر نشـد آن را بـر      شمطرح كند، اگر دردش دوا  شود يم دانشمندان مطرح 

و اگر به آن جناب دسترسـي نداشـت بـه يكـي از جانشـينانش       ردجناب رسول عرضه بدا

» گـردد اش (البتـه اگـر باطـل باشـد) روشـن       اش حل و يا بطلان نظريه عرضه كند، تا شبهه

  ).207، ص 4، ج 1374(طباطبايي،  

هاي گوناگوني وجود دارد كه  حاصل آنكه براي ارزيابي فهم بشري از معارف الهي، راه

ترين آنها عرضة فهم و معرفت بشري بر قرآن و سنت قطعي است. چنانچه معرفـت   متقن

 ـ  دست به د آن را كنـار  آمده مطابق با آن دو ثقل وزين باشد، اعتمادپذير است و اگرنـه باي

  گذاشت. 

  شناختي هاي هستي فرض پيش .3.2

  محور خداباوري يقين .3.2.1

 و خداباوري حيات انساني است، خداشناسي ةاساس دين و پاي مسائل اعتقاديكه طور همان

 :روايـات آمـده   تصـريح آنچـه در   بـه ترين معارف اعتقادي است.  نيز محور اعتقادات و مهم

داري  دين گام دراولين  باريمعرفت  )،140ص  ،1 ج ،1362كليني، ( »معرفته به الديانة اول«

أول الدين معرفتـه  «فرمايند:  السلام مي علي عليه امامشمار آمده است.  ترين معارف به و عالي
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يعنـي،   )؛اول طبـة البلاغـه، خ  نهـج ( »و كمال معرفته التصديق به و كمال التصـديق بـه توحيـده   

شـناختن او باورداشـتن او و درسـت باورداشـتن او      دين شناخت اوست و درست ةسرلوح

  انگاشتن اوست.  يگانه

مرحوم علامه طباطبـايي بـا اذعـان بـه ايـن مسـئله، اولـين مرحلـه در معرفـت ديـن را           

تـوان وارد ديـن شـد. وي بـا ذكـر       داند؛ امري كه بدون آن نمي خداشناسي و خداباوري مي

از ابتـداي   كـه  شـعوري  و كنـد كـه درك   مـي  گونه طـرح   ي را اينمقدماتي، بحث خداشناس

 جهانيان و جهان خداي هستي دارد، برمي كه گامي نخستين در اوست، همراه انسانپيدايش 

را وارد  ترديـد  و شـك  چيز در همه و خود هستي در كه آنان زيرا سازد، مي روشن وي بر را

در اين مسئله شك ندارند كه خود و جهان  دانند مي پندار و خيال را هستي جهان و دانند مي

هاي موجـود   اطرافشان موجودند و اين اعتقاد و علم به وجود خود، جهان اطراف و واقعيت

 دار واقعيـت  هاي پديده اين از پذيرد. لكن هريك در آن همواره با انسان است و تغييري نمي

شـود   مـي   نـابود  و دهـد  مـي  دسـت  از خـود را  واقعيـت  زود يـا  ديـر  بينيم مي جهان در كه

 گيرد كه جهـان  ). مرحوم علامه از اين مقدمات نتيجه مي102(الف)، ص  1388(طباطبايي، 

 تكيـه  ثابـت  واقعيتي به بلكه ناپذير است،  بطلان واقعيتي نيستند كه عين آن اجزاي و مشهود

 و ارتباط آن با تا و ندا هستي خود را از آن اخذ كرده شده، دار واقعيت سبب آن، و به اند داده

 ثابـت  واقعيت اين. شوندمي نابود بريدند، آن از كه همين و هستند آن هستي با دارند، اتصال

  .شود مي ناميده  خدا الوجود يا ناپذير همان واجب بطلان

رسـد؛ معرفتـي كـه كليـد      پس از اثبات وجود واجب، نوبت به شناخت و معرفـت او مـي  

  فرمايد: بنابراين ميمعارف ديگر است 

 اسـت،  واقعـي  ةپديد هر موجد و آفريده هر هستي ةسرچشم متعال خداي وجود كه چنان«

 به اعتنايي بي و است، بيني واقع ةديد هر بخش روشنايي نيز پاكش، وجود به علم و شناسايي

 كـه  كسي و است شناسي وظيفه و بصيرتي بي و جهالت هرگونه منشأ وجداني، حقيقت اين

 راهـي  گونه هيچ بكشد را خود وجدان روشن چراغ درنتيجه و بماند اعتنا بي حق معرفت به

  .)198(ب)، ص  1388(طباطبايي، » ندارد انساني واقعي سعادت آوردندست به براي



 1392، پاييز 3، شماره 10، دوره نيفلسفه د �12

 فطـرت الهـي   داراي و بـين  واقـع  موجـودي  كه انسان، را براي مرحوم علامه خداشناسي

 آفـرينش  كنار و گوشه هر به خود، خدادادي شعور با زيرا داند، مي قهري و ضروري است،

وي معتقـد اسـت    كنـد.  مـي   مشاهده را وي اوصاف و جهان موجدِ وجود آثار كند نظاره كه

 كـه  اسـت  ايـن  مقصـود  بلكه خداشناسي ايجاد شناخت خدا در وجود انسان نيست، معناي

 ننگـرد  اعتنايي بي ديدة با پوشاند را آن شود نمي اي ه پرد هيچ با كه روشني حقيقت به انسان

 پيگيري با و دهد مثبت پاسخ كند، مي دعوتش خدا سوي به لحظه هر كه خود، وجدان به و

  .)200، ص (ب) 1388طباطبايي، بزدايد ( خود دل از را ترديد و شك هرگونه معرفت، اين

اين حكيم نامور براساس تعاليم اسلام، معتقد است مسئلة توحيد يگانه اصلي اسـت كـه   

در تمام شئون جهان هستي حاكم است و تمام قضاياي علمـي و عملـي درحقيقـت همـان     

گر شده است. بر اين اسـاس،   مسئلة توحيد است كه در لباس قضاياي علمي و عملي جلوه

اي  ضيه و در هر علم و عملي جريان دارد، هر مسـئله ازآنجاكه در اسلام حكم خدا در هر ق

شود و موقع تركيب، مسئلة توحيد است كه به لباس و صورت  مي هنگام تحليل به توحيد بر

). با وجود اين بديهي اسـت شـناخت صـحيح    26تا، ص  آيد (طباطبايي، بي آن قضايا درمي

  شايد.   گ خداوند راه را براي كشف ديگر معارف علمي و عملي دين مي

مثابة مصداق كامل يك انديشـمند دينـي، موفقيـت آن     به bوي، با معرفي اميرالمؤمنين 

سبب جريان اصل توحيـد و خداشناسـي در    امام در شناخت خدا و جهان ماوراي ماده را به

  ).26تا، ص  طباطبايي، بيداند ( تمام شئون زندگي آن مرد الهي مي

كند تا باور بـه توحيـد را بنيـاد معرفـت      چيني مي هاي مقدم علامه در قالب بيان حكيمانه

ديني و همة قضاياي ديني را نمود تفصيلي آن معرفي كند. او ضمن بحثي روايي در تفسـير  

 در نامتفكـر  فطـرت  كـه  دانـد  مـي  مسـائلى  تـرين  قـديم  از الميزان، اعتقاد به صانع يگانه را

 ـ خـداي  بـه را به آن رهنمـون داشـته اسـت. از ايـن منظـر، فطـرت        مسائل گونه اين  ةيگان

 سـبب  بـه  ولـي  هر دو يگانه اسـت؛  صفات و ذات جهت از كهكند  راهنمايي مي محدودىنا

 محك ـ ،خـدا  وحدت بودن عددى ةشبه و نيز با طرح عددى واحدهاى اب انسان انس و الفت

 غافـل  خـود  فطـرى  حكـم  از مـردم  و رفـت  به حاشيه خداوند نامحدودي به انسان يفطر
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 يونـان،  مصـر،  بحـث  اهـل  و فلاسـفه  قـدماى  گويـد:  وي در اشاره به اين مطلب مي .شدند

 از بعد حكمايو  شفا كتاب در سينا ابوعلى الرئيس شيخ حتى و بعدى ةفلاسف و اسكندريه

 وحـدت  از مقصودشـان  كـه  انـد  كـرده  تصريح معنا اين به نيز هجرى هزار سال حدود تا او

 امـام  كلمـات  در فقـط و فقـط   كه شيوايى بيان. لكن است عددى وحدت همان تعالى بارى

 اثبـات  و تشـريح  را آن ،برهـان  تـرين  واضح و اسلوب ترين روشن با ،شود مى ديده bعلى

البلاغـه   ). بيـان آن حضـرت در نهـج   156 -155 ص ،6  ج ،1374(طباطبـايي،   اسـت  كرده

تـا،   داند (طباطبايي، بـي  ا منافي با ازليت خدا ميبراساس بطلان وحدت عددي است و آن ر

 ).81و  73ص 

تعـالي از مباحـث    آيد كه بحث توحيد و شـناخت بـاري   دست مي گفته به از مطالب پيش

كليدي و بسيار مهم در معرفت ديني است، لكن مرحوم علامه بر اين باور اسـت كـه همـة    

كـه   شـود، بلكـه درصـورتي    نمـي  مراتب خداشناسي به معرفت واقعي مطابق با واقـع منجـر  

خداشناسي به حد يقين برسد و خداشناس در دين بر محور يقين حركـت كنـد، منشـأ اثـر     

  شود: مي خواهد بود و بقية معارف بر او مكشوف 

 كـه  گوناگون توجهات و گوناگون هاى عبادت با و پرداخت خدا ياد به...[انسان]  كه وقتى«

 اسـت،  تهـى  و پـاك  گـردى  هـرزه  از كه خود دل در را خدا ياد گيرد مى انجام آنها ةوسيل به

 يأْتيك  حتّى ربك واعبد« خدايى ةوعد و گرفت خواهد قرار يقين اهل صف در كرد، تثبيت

 و آسـمان  ملكـوت  درهـاى  كه است هنگام اين در. شد خواهد عملى وى حق رد 1»اليقينُ

 نُـرىِ  وكَـذلك « ددي ـ خواهـد  وى طلق ملك و حق آن از را چيز همه شده، باز وى بر زمين

يمراهإِب لَكوُتم  ـمواتالأرَضِ السكُـونَ  ويلـنَ  وينَ  منـوق1(ج)، ج  1388(طباطبـايي،   2»الم،      

 ).53ص 

  

                                                           
 .99. حجر، 1

 .75. انعام، 2
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پردازد و  با شاهد قراردادن چند آيه از قرآن كريم به توضيح مطلب مي علامه در اين بيان

هـا و زمـين    خداشناسي بر مبناي يقين را موجب راهيابي انسان بـه شـهود ملكـوت آسـمان    

شـود. البتـه شـناخت     مي سبب آن معرفت صحيح در دين بر او هويدا  داند؛ طريقي كه به مي

ن است. نكتة مهم ديگر در اين نظر علامـه پيونـد   مقدمة اين يقي نفس انساني و فاعل شناسا

استوار حصول يقين به خداوند و تهذيب نفس است. نيل به چنـين بـاوري فقـط از طريـق     

شود. اين همان خداشناسي فطري  مي تهذيب نفس و سلوك خالصانة طريق عبوديت هموار 

  دهد. ديني رخ مياست كه از طريق خودسازي و فرزانگي و با الهام از پيشوايان و نصوص 

بر اين اساس، از منظر علامة فقيد طباطبايي توجه به خداباوريِ منبعـث از فطـرت پـاك    

رود، گامي اوليه و مهـم در هرگونـه معرفـت و شـناخت،      انساني، كه بر مدار يقين پيش مي

خصوصاً معرفت ديني، است و تا انسان از اين مرحله عبور نكند، معارف ديگر ديـن بـر او   

  مكشوف نخواهد شد.  

  باوري دين .3.2.2

اسـت؛ تـا معنـاي ديـن روشـن      معرفت دينـي  هاي  فرض باوري يكي ديگر از پيش دين و دين

هاي گوناگون دين شـناخته نشـود، بحـث از     نشود، تصور صحيحي از آن ايجاد نشود و بخش

 شناخت و اقبال قلبـي بـه  اي جز  به اين حقيقت، چاره رسيدنبراي  معرفت ديني ناقص است.

  نيست. بدون اعتقاد و باور به دين، هرگز تلاشي براي معرفت آن صورت نخواهد گرفت.       آن 

ديني كه در ايـن   شود: يكي معرفت برون با اين بيان، دو نوع معرفت ديني به ذهن متبادر مي

اي به دين نـدارد و فقـط دربـارة     نوع معرفت صاحب معرفت ديني هيچ دلبستگي و باور قلبي

هـا و تحقيقـاتي    هاي گوناگون دين، بر پاية منطق خاصـي، اندوختـه   ي در حوزههاي دين آموزه

دانـد، گرچـه در مـواردي     دهد. علامه چنين معرفتي را چندان موجه و معتبر نمـي  دست مي به

ممكن است به باور قلبي نيز منتهي شود. نوع دوم معرفتي است كه با باوري عميق بـه توحيـد   

خورد. اين معرفت چون بر شـوق   انسان و سعادت وي رقم ميو اثر حياتي دين در سرنوشت 

شـود، بـه    اي حقيقي در نهاد وجـود انسـان منبعـث مـي     عميق و قلبي استوار است و از انگيزه

بخشد تا حدي كه گويا چنين صاحب معرفتي فلسـفة خلقـت    زندگي صاحب معرفت معنا مي
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در شناخت روزافـزون ديـن و   هاي حيات  داند و از همة فرصت خود را فقط شناخت دين مي

  اند.   برد. نمونة بارز اين سيره خود علامه و برخي شاگردان ايشان بوده هاي ديني بهره مي آموزه

نكتة جالب توجه ديگر در اين نوع معرفت ديني تأثيرگذاري آن در عرصة هـدايت اسـت.   

ن را درك صاحب اين نوع معرفت ديني محرومان از اين معرفت و شدت و گسترة اين خسرا

اي از ايـن معرفـت شـيرين و شـاداب      كوشد تا كام آنان را با جرعه كند و با تمام وجود مي مي

زدني علماي رباني در مقابله با موانع هدايت بندگان بر ايـن   كند. رمز مقاومت و استواري مثال

اظ اساس استوار است. اين ويژگي در اين نوع معرفت ديني است كه به پيشوايي ديني بـا لح ـ 

و در مرتبة بعـد از او، امامـان    aبخشد. از اين منظر، پيامبر مكرم اسلام  مراتب آن عينيت مي

شوند، به تناسـب، در   و پس از آنان علماي رباني، كه مقتداي بندگان خدا واقع مي bمعصوم 

  شوند.    صف مقدم صاحبان معرفت ديني تلقي مي

زندگي فردي و جمعي تأكيـد دارد.   علامه بر اين نوع معرفت ديني و اثربخشي آن در

كند بايد پاسـخگوي نيازهـاي دنيـوي و     مي از نظر وي، روشي كه انسان در زندگي اتخاذ 

اخروي او باشد تا طريقي را طي كند كه به سـعادت دنيـوي و اخـروي او منتهـي شـود؛      

 روش يـك  قـرآن  منطـق  در ديـن  شود. بنابراين خوانده مي دين همان طريقي كه در قرآن

كنـد.   مـي  اتخاذ زندگي سعادت تأمين منظور به اجتماعي انسان كه است اجتماعي ندگيز

 و سـعادت  آنهـا  اجـراي  و اعمـال  با كه است مقرراتي و قوانين بر مشتمل هم اين روش

 و اخـلاق  و عقايـد  سلسـله  يـك  بر مشتمل هم و شود مي  تأمين انسان دنيوي خوشبختي

  ).127، ص 1(ج)، ج  1388طباطبايي، كند ( مي  تضمين را آخرت سعادت كه است عبادات

داند؛ بدين معنا  مي آفرينش واقعي دستگاه همان را دين برپاية تعاليم قرآني، اساس ايشان

براى رفـع آنهـا    كه داند ميى يها ج و نيازمندىئحوا ي راخلقت و آفرينش انسان كه مقتضاي

 ـبنابراين بـه عقيـدة وي،    است. تجهيزاتى مجهز شده هب كـه يـك روش اجتمـاعى     يدر دين

خواه حقيقى انسان  دلكه  اي گونه هم به آن .عادلانه در نظر گرفته شودبايد  رفع حوائج ،است

يـك رشـته توهمـات    براسـاس  نـه   ،گيـرد  از دستگاه آفرينش الهام و سرچشمه مى واست 

  .)127ص ، 1(ج)، ج  1388طباطبايي، ( ه استشدآميز كه از راه جهالت برايش مشتبه  هوس
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 اخلاقـي  و عملـي  دسـتورهاي  و عقايد سلسله يك گفته، علامه دين را بنابر مطالب پيش

 بـه ايـن   اند و باور آورده بشر هدايت و راهنمايي براي خداوند طرف از پيامبران كه داند مي

اسـت   جهـان  دو در انسـان  خوشـبختي  و سـعادت  سـبب  آن تكـاليف  دادن انجـام  و عقايد

بنابراين در اين تعريف علامه، دين از سه بخش اعتقادات،  .)23ص  (ب)،1388(طباطبايي، 

 شود. مي تشكيل  )احكام( اعمال اخلاق و

مرحوم علامه با عنايت به همة ابعاد و جوانب دين، بر اين باور است كـه يگانـه هـدف    

خواهد مردم به كمك استدلال برگرفته از عقل منطقي و نيروي برهان،  دين اين است كه مي

فطرت انسان به آن مجهز است، به شناخت حقـايق جهـان مـاوراي طبيعـت نائـل آينـد        كه

تـوان در   ). بنابراين با آگاهي از جوانب، ابعـاد و هـدف ديـن، مـي    19تا، ص  (طباطبايي، بي

  هاي آن گام برداشت. مسير معرفت به گزاره
  باوري با تكيه بر فطرت انسان .3.2.3

مثابـة   باوري يا شناخت انسان به هاي معرفت ديني انسان فرض يكي ديگر از مقدمات و پيش

محور و كانون توجه دين است؛ بنابراين بايد ديد كه انسان با چـه مختصـاتي، هـدف ديـن     

 پذيرد.  شود و در مرتبة بعد، معرفت در دين از سوي او چگونه صورت مي واقع مي

تـرين   ويژه اسلام، پس از مسئلة خداي جهان، انسان محـوري  در تعاليم اديان آسماني، به

منظـور   رود و آفرينش جهان، ارسـال رسـل و انـزال كتـب، همگـي، بـه       شمار مي موضوع به

  ).15، ص 1381رجبي، وصول او به سعادت و كمال صورت گرفته است (

، حيـات  انسان به حكم طبيعت و سرشت الهي خود بـه ديـن نيـاز دارد، زيـرا در مسـير     

خويش،  هاي پيوسته براي تأمين سعادت خود در تكاپو و تلاش است و براي رفع نيازمندي

شود تـا او را در رسـيدن بـه مقصـد يـاري كننـد. ايـن         مي دست به دامن اسباب و وسايلي 

خواهد تا مغلوب نباشد و  حسب فطرت براي سعادت خويش سببي مي انسان به حقيقت كه

رگز معدوم نشود و زندگي خـود را بـه وي ارتبـاط دهـد و     طالب است كه ه گاهي را تكيه

بخشي است كـه   پيدا كند خواستة دين است و دين همان روش حيات آرامش دروني واقعي

    كند. متعال توجه مي به ارتباط با خداي
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 توان خواست فطري انسـان را يكـي از بهتـرين دلايلـي دانسـت كـه اصـول        بنابراين مي

 كنـد، زيـرا درك فطـري كـه لازمـة      مـي  را اثبات » د، نبوت و معادتوحي«گانة دين، يعني  سه

اي كـه از راه   شود و چنانچه روش ديني ساختمان ويژة انسان است هرگز مرتكب خطا نمي

در تضـاد خواهـد بـود و     هـاي درونـي انسـان    نبوت به انسان رسيده حق نباشد، با گـرايش 

 خواست آن در انسان نقش نخواهد بست.

ي با درك صحيح اين واقعيت، بيشترين توجـه خـويش در ديـن را حـول     علامه طباطباي

  گويد: باره مي كند و در اين محور فطرت انسان معطوف مي

 اسـت  راهـي  دارد، بر در را او حقيقي خوشبختي و سعادت كه انسان واقعي زندگي مسير«

مصالح و منافع واقعي كه مطابق  براساس و كند مي هدايت آن سوي به فطرت و طبيعت كه

 و عواطـف  هـاي  خواست با خواه شده، گذاري پايه باشد مي جهاناقتضاي آفرينش انسان و 

 خـود  هـاي  خواسـت  در احساسات و عواطف زيرا نپذيرد، خواه و پذيرد تطبيق احساسات

 از فطـرت  و طبيعـت  نـه  باشد، آن محكوم و كند پيروي فطرت و طبيعت راهنمايي از بايد

 براسـاس  را خـود  زندگي بشري ةجامععواطف و احساسات؛ و  ةبندوباران بي هاي خواست

» احساسـات  و عواطـف  ةفريبندهاي  آل پرستي و ايده خرافه لرزان ةبرپاي نه كند بنا بيني واقع

 ).61، ص 1(ج)، ج  1388(طباطبايي، 

قـوانين موضـوعة   فرق بين قوانين اسلامي و قوانين مدني ديگر نيز در همين است، زيرا 

سـو بـا هـدايت     اجتماعي پيرو خواست اكثريت افراد جامعه است، ولي قوانين اسلامي هـم 

طبيعت و فطرت است كه نمايانگر تجلي ارادة خداي متعال است. البته نبايد از ايـن مسـئله   

گيـر   بنـدوباري گريبـان   سـبب بـي   اي كه امروزه بـه  بيني واسطة انحراف و كج غافل بود كه به

و طبيعت انسان  شده شناسايي طبيعت و فطرت از راه و روشي كه خود نشـان داده   فطرت

دشوار شده است. ولي در چنين وضع نامساعدي، روش عقلاني اين است كه با  اي تا اندازه

  . )64، ص1(ج)، ج  1388طباطبايي، آن وضعيت مبارزه شود تا زمينه مهيا شود (

و احتمـالاً يگانـه خصـلتي اسـت كـه علامـه       تـرين   آيد موضوع فطرت مهـم  نظر مي به

طباطبايي بيشترين تأكيد را بر آن اعمال كرده است، امري كه شناخت صـحيح آن چـراغ   
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راه انسان در زندگي دانسته شده و از اين منظر، اصل كليدي قوانين الهـي در مـورد بشـر    

ي شـناخته  درسـت  كه فطرت انسان و تمايلات دروني او بـه  است. بر اين اساس، درصورتي

  شود.  مي تر  شود، دسترسي به معارف دين و كسب معرفت ديني آسان

بـاوري   جهت هماهنگي كامل دين با فطـرت انسـاني، انسـان    گفته، به بنابر مطالب پيش

فرض بسيار مهمي در بحث معرفت ديني است؛ از منظر علامه، انسان آنگاه  مقدمه و پيش

خوبي بشناسد، خود را باور خواهد كرد  ا بهكه بتواند خود و خصوصيات دروني خويش ر

واقع و به تبع آن، دستيابي به سـعادت   و در چنين حالتي توفيق دريافت معرفتي نزديك به

  قطعي را پيدا خواهد كرد: 

انسان در زندگى خود هر روشى را كه دنبال كند و هر راهى را كه بپيمايد، در حقيقت جز «

واهد و چون شناختن سـعادت چيـزى فـرع شـناختن     خ سعادت و كاميابى خود چيزى نمى

هاى واقعى خود را كـه سـعادت مـا     خود آن چيز است؛ يعنى تا خود را نشناختيم نيازمندى

انسان اين است كـه خـود را    ةترين وظيف هاست، نخواهيم شناخت، بنابراين لازم در رفع آن

ا وسايلى كه در دست بشناسد، تا بدين وسيله سعادت و خوشبختى خود را درك نموده و ب

اوسـت، بـه   ةمايه را كـه تنهـا سـرماي    هاى خود بكوشد و عمر گران دارد، در رفع نيازمندى

  .)201 ص (ب)،1388(طباطبايي، » رايگان از دست ندهد

كه كشف مقصود و منظـور ديـن اسـلام، كـه در      با عنايت به آنچه گذشت و ازآنجايي

شده، به خود او واگذار شده تا بـا ابزارهـاي   قالب قرآن و سنت براي هدايت انسان ارائه 

شده بـه حقـايق ديـن دسـت يابـد، نقـش او در        كسب معرفتي كه در او به وديعت نهاده 

يـاب اهميـت بسـزايي دارد. در نظـر علامـه       مثابة فاعل شناسا و معرفـت  به معرفت ديني 

نبعي مهم در كنار بودن، خود م بر ابزار طباطبايي، عقل ابزاري دقيق و وثيق است و علاوه 

ديگر منابع ديني است. باورمندي انسان به توانايي عقل و نيز شـناخت دقيـق اوصـاف و    

نيازهاي او بخش مهمي از مسيري است كه وي براي كشف مقصود شارع بايد طي كنـد؛  

تري محقق خواهد  منظور وصول به معرفت ديني با سهولت افزون از اين طريق، حركت به

  شد.
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سبب آنها معرفـت   كند كه به مي فقيد در باب شناخت صحيح نيز به نكاتي اشاره اين علامة 

كه ذكر شـد، معرفـت    گونه بخش خواهد بود. ايشان، همان انساني در كشف حقيقت دين نتيجه

هـا را يكـي از راهبردهـاي مهـم در كسـب       نفس و تلاش براي تهذيب آن از رذايل و ناپـاكي 

ن منظر، هرچه تعلق و توجه انسان به امـور مـادي فزونـي يابـد     داند. از اي گونه معارف مي اين

، 7، ج 1374يي، همان مقدار در شناخت و معرفت به مبدأ و معاد ناتوان خواهد بود (طباطبـا  به

 - توان مشاهده كـرد  اش مي كه در روش زندگي علمي و عملي گونه آن - ). آن مرحوم224ص 

كرده و در بسياري از آثار خويش نيز بـه ايـن    بيشترين تلاش خويش را به اين زمينه معطوف

داند كـه انسـان بـراي     مهم اشاره كرده است. او طريق نفس و شناخت آن را يگانه مسيري مي

 بـه  كـه  اسـت  سـيرى  خـط  و طريـق  مـؤمن  نفسرسيدن به حق بايد طي كند. در نظر ايشان 

 سـعادت  بـه  را وا كـه  اسـت  راهـى  مـؤمن و  هدايت راه نفسو اين  شود منتهى مي پروردگار

اين مسير تأثير بسـزايي در نـوع عمـل انسـان و      .)244، ص 6ج  ،1374طباطبايي، ( رساند مى

ــه ــعادت دارد (   ب ــه س ــتيابي ب ــع آن، در دس ــايي، تب ــايي، ؛ 243، ص 6ج  ،1374طباطب طباطب

  ).81(الف)، ص 1388

  باوري و ايمان به رابطة وثيق جهان برون و درون جهان .3.2.4

 اجـزاي  همة كه گذاشت نخواهد ترديدي جاي هيچ آفرينش جهان يكپارچگيو  هماهنگي

 و حركـت  كمتـرين . مؤثرنـد  و دارنـد  دخالـت  پديـده  يك حيات گردش و پيدايش در آن

 و موجود در آن است اثر ديگر اجزاي معلول جهان ذرات از اي ذره ترين كوچك از جنبشي

 از كـه  انـد، تاجـايي   سـهيم  گذشته حوادث همة و جهان موجود حوادث همة حادثه، يك در

 گذارند. درستي بر آن صحه مي به علم و فلسفه كه است حقيقتي اين. است بيرون ما محاسبة

 كـه  اي گونـه  اي جهاني و مرتبط با همة اجزاي جهان دانست، به ه پديد انسان را بايد درنتيجه،

 ـ تـا  گرفته داخلي ساختمان و وجود از و ندارد خود استقلالي از  هرگونـه  و كـردار  و اررفت

اسـت (طباطبـايي،    هسـتي  جهـان  شـماري از  بي عوامل تأثير تحت زندگي خويش، گردش

كـه در زنـدگي انسـان حكومـت      يقوانين و مقرراتاز طرفي، ). 125، ص 1ج  (ج)، 1388

جهان در كه جهان هستي را  آنان .كه انسان از جهان هستي دارد ندتصوري استوار رد بنكن مي
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 ـ   ةچنـدروز  هـاي  لـذت  هاي مـادي و  خواستهدانند،  منحصر مي مادي مين أدنيـوي خـود را ت

 تسخيررا  يط و عوامل طبيعيشرا تا كنند صرف ميدر اين راه  تلاش خود را تمامو كنند  مي

و يابـد   چيز پايان مي كه با مرگش همه دانند مي مادي كاملاًاي  ه انسان را پديد زيرا آنانند. كن

داننـد و   او را مسئول خوب و بد اعمـالش مـي   اند قائل هجاودان حياتكه براي انسان  كساني

در زنـدگي   پيروان اديان الهـي بـر آن باورنـد، و    كه گونه آن را باور دارند، جزادرنتيجه روز 

پيمايند كه اين اصل اعتقادي در آن مراعات شود و سعادت اين سـرا و آن سـرا    راهي را مي

 مين كند.أرا ت

مه طباطبايي در اين زمينه نيز بحث خويش را بر فطرت انسان استوار سـاخته اسـت؛ او   علا

شمارد كه رفع آن مستلزم اقتضائاتي در جهان خـارج   هايي برمي براي انسان حوائج و نيازمندي

اند، علامة فقيـد از منظـري ديگـر بـه بحـث       است؛ گرچه ديگران نيز به اين مطلب توجه داده

رسـد   مي آن به بيرون جهان با خود تماس در انسان اي را كه مسئله ترين مهمنگرد. ايشان  مي

 .)94ص ، 1ج  (ج)، 1388طباطبـايي،  دانـد (  مى جهان با اجزاى او هاى خواسته ميان  رابطة

كنـد و در پـي آن،    براي مثال، انسان ميان گرسنگي و غذا يا تشنگي و آب رابطه برقرار مـي 

 و بررسـى  در هرچـه  و كنـد  مـى  درك پيوسـتگى  و رابطـه  اجمال به جهان اجزاى همة ميان

  شود.   مى آشنا بهتر روابط تفصيل با رود، پيش خود كنجكاوى

 طـورى  را وجـودش  سـاختمان  دهـد  مـى  جـاى  زمين در مثلاً را انسانى اگر آفرينش نظام«

 بسـتگى  هـم  به و پيوستگى گونه اين...  كند سازش خود زندگى محيط با كه كند مى تركيب

 نـان  انسـان  بـراى  اگر آفرينش. پيداست نيز جهان هاى پديده از هريك داخلى تجهيزات در

 جويدن براى و دهان آن خوردن براى و دست آن گرفتن براى و پاى آن تحصيل براى داده

 انـد  پيوسـته  هم به زنجير هاى حلقه مانند كه وسايلى رشته يك با را آن و است داده دندان آن

(الـف)،   1388(طباطبـايي،  » اسـت  ساخته مرتبط) كمال و بقاء( آفريده اين كمالى هدف به

  .)104ص 

هـاي فطـري انسـان بـا جهـان خـارج        توان دريافت كه ميان خواسته از آنچه گذشت مي

شود و درك صحيح هريـك بـه معرفـت طـرف ديگـر       مي ارتباطي وثيق و ناگسستني يافت 
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توان از هر دوسـو   رابطة انسان و جهان پي برده شود، ميكند. بنابراين آنگاه كه به  مي كمك 

سبب ايـن شـناخت، ضـمن     به شناخت نيازهاي انسان و اقتضائات بيروني آن پرداخت و به

آشنايي با فطرت او، شريعت الهي بيش از پيش شناخته خواهد شد و معرفت دينـي تحقـق   

  خواهد يافت.

بختى و سعادت  د كه يگانه راه خوشانسان فطرى پس از اين مقدمات قضاوت خواهد كر«

در مسير زندگى براى او همين است كه پيوسته موقعيت وجودى خود را در نظـر گرفتـه و   

حقيقـى خـداى    ةخود را جزء متصل و لاينفك و تحت حكومت جهـان آفـرينش و آفريـد   

آفرينش دانسته و هرگز از اين موقعيت غفلت نورزد و در هر حركت و سكونى و در برابـر  

موقـع اجـرا   لاى دفتر آفرينش خوانده و بـه  الاجراى خود را از لابه ر فعاليتى، تكاليف لازمه

  .)79،ص 1(ب)، ج  1388(طباطبايي، ،» گذارد

شود كه انسان علاوه بـر تعيـين مسـير در     مي باوري سبب  بيني و جهان جهان بر اين اساس،

رسيدن به كمال، متوجه اسباب و  مثابة بهترين مسير در سوي كمال و پذيرش دين به حركت به

عوامل مؤثر در اين حركت شود. بنابراين كسي كه از اسـباب و عوامـل جهـان بـرون و درون     

تـر و   تر آگاه شود در رسيدن بـه معرفـت دينـي و كشـف حقـايق دينـي موفـق        بيشتر و عميق

 تر است. پيشگام

  گيرينتيجه. 4

  توان نتيجه گرفت: شده مي از مباحث مطرح

هـايي   فـرض  دين و دستيابي به معارف آن امري ممكن است و بر مقدمات و پيشفهم  -

 استوار است.

تحقيق در زمينة امكان دستيابي بشر به معرفت ديني و تلاش در ارائة مـلاك و معيـار    -

شناختي معرفـت   هاي معرفت فرض ناپذير براي فهم صحيح از دين، از پيش صحيح و خدشه

 اند. ديني
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تعالي و شناخت او، باور به دين، توجه به ابعاد وجودي انسـان و  اثبات وجود خداي  -

شـناختي معرفـت دينـي     هـاي هسـتي   فرض نيز درنظرداشتن مجموع جهان يكپارچه، از پيش

 شوند. دانسته مي

شناختي مورد نظـر فطـرت    هاي هستي فرض از يك جهت، اصل بنيادي در تمامي پيش -

يگر توحيد اصل بنيـادي معرفـت دينـي تلقـي     هاي آن است؛ اما از جهتي د انسان و ويژگي

جويي انسان، كه از همان آغاز طفوليت بـا   شود. زيرا از منظر علامه كاوشگري و حقيقت مي

اي اسـت كـه    يابـد، روزنـه   وجوي او در اشياي اطراف خود فعليت مـي  حساسيت و جست

نبود، معرفـت   انجامد. اگر چنين ظرفيتي در انسان سرانجام به خردورزي و فهم توحيدي مي

شد. اما در سلوك معرفت ديني وقتي صـاحب معرفـت بـه     توحيدي براي انسان محقق نمي

ها و فهمي نيز كه براي وي رخ  يابد كه حتي ظرفيت وضوح مي فهم توحيد رهنمون شود، به

شود و  هاي ديني تحليل مي داده تحت سيطره و مبتني بر توحيد است. پس توحيد در گزاره

 انجامد.   هاي ديني نيز به توحيد مي تركيب گزاره

شناخت و معرفت نفس، ضمن توجه به تهذيب آن، از اصولي است كه بـه انسـان در    -

 رساند. حركت بدون خطا در فهم دين ياري مي

مثابة يكي از مقدمات لازم و عامل انگيزش دروني و، بـه   لحاظ باور قلبي به اصل دين به - 

جانبه در جهت كسـب معرفـت دينـي از طريـق عقـل و عمـل صـالح و         دنبال آن، تلاش همه

تهذيب نفس و اهميت مفهوم بنيادي توحيد حاكي از تلازم بين اصل هدايت ديني و معرفـت  

رين مدارج معرفت ديني در پيشوايان معصوم مصـداق پيـدا كـرده    ت رو، عالي ديني است؛ ازاين

  است.  

انسان ديندار، با اعتقاد به خدا و شناخت جهان اطراف خويش، ضمن اسـتفاده از منـابع    - 

منظـور   معرفت ديني، قادر خواهد بود به معارفي از دين دسترسي پيـدا كنـد و پـس از آن، بـه    

و  aهم خويش را بر قرآن و احاديـث پيـامبر   تواند ف اطمينان از صحت معرفت خويش، مي

 معيار معتبر سنجش، عرضه كند.  مثابة يگانه ، بهbاهل بيت 
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